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خاطره جنایی

از حســاب‌های پیام‌رســان عنــوان کرد و گفــت: این اقدام، بــه ویژه در اپلیکیشــن‌هایی 
گرام، امنیت حســاب‌های کاربران را تــا حد زیادی  ماننــد واتــس‌اپ، تلگــرام و اینســتا
افزایــش می‌دهد.  پاشــایی همچنین به شــهروندان توصیــه کرد که در صورت هک 
گــر پیام‌ها حذف شــده باشــند، هکرها ممکن اســت  شــدن گوشــی، حتــی ا
همچنان به اطلاعات شــما دسترسی داشته باشند. در این صورت، 
بهتــر اســت بلافاصلــه نســخه پشــتیبان از اطلاعــات گوشــی خــود 
تهیه کرده و ســپس گوشی را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.  
رئیــس مرکــز امــداد و فوریت‌هــای ســایبری پلیــس فتــا 
از افزایــش کلاهبرداری‌هــای اینترنتــی از طریــق هــک 
شــماره تلفــن و پیام‌رســان‌ها خبــر داد.  وی افــزود: 

هکرها پس از نفوذ به دســتگاه‌های هدف، به ارســال لینک‌های آلوده و درخواســت‌های مالی 
فــوری از دوســتان و آشــنایان قربانیــان اقدام می‌کننــد. این‌گونه کلاهبرداری‌ها بــه طور ویژه از 
طریق پیام‌های فریبنده و پیشــنهادات وسوســه‌انگیز به وقوع می‌پیوندند.  وی از شهروندان 
خواســت در صورت مشکوک شــدن به هک شدن گوشی یا دریافت پیام‌های مشکوک، سریعاً 
بــا مرکــز فوریت‌های ســایبری پلیــس فتا تمــاس بگیرند. این مرکــز به صورت ۲۴ ســاعته آماده 
ارائه مشــاوره و خدمات امنیتی به مردم اســت و شــماره اضطراری پلیس فتا: ۰۹۶۳۸۰ اســت.  
ســرهنگ رامیــن پاشــایی رئیــس مرکز امــداد و فوریت‌های ســایبری پلیس فتــا در پایان گفت: 
امنیت در فضای مجازی و حفاظت از اطلاعات شخصی نیازمند توجه و اقدام به موقع است. 
با انجام اقدامات ایمنی مانند فعال‌ســازی تأیید دو مرحله‌ای و مراقبت از اطلاعات شــخصی 

کرد.  خود، می‌توان از تهدیدات ســایبری و کلاهبرداری‌های اینترنتی جلوگیری 

قتل آتشین خواهر 
برای یک مشت پول

رازگشایی از قتل زن میانسال که قربانی خواهر و برادرش شده بود، خاطره یکی از کارآگاهان 

پلیس آگاهی است که این هفته روایتگر آن هستیم.

شــب بــه نیمــه رســیده بــود و کم‌کــم آمــاده خــواب می‌شــدم. از صبــح ســر 
یــک صحنــه قتــل و یــک مــرگ مشــکوک رفتــه بــودم و روز نســبتا شــلوغی 
کــه تلفــن ویــژه قتــل زنــگ خــورد.  گــرم شــده بــود  داشــتم. چشــمانم تــازه 
ســریع جــواب دادم، آن‌ســوی خــط افســر یکــی از کلانتری‌هــای جنــوب شــهر 
کــه وقتــی  گــزارش شــده  بــود. ســام جنــاب ســرگرد، یــک حریــق فضــای ســبز 
بــه محــل رســیدیم بــا جنــازه‌ای ســوخته روبــه‌رو شــدیم. بــا همــکاری مــردم 
کردیــم امــا جســد نیمه‌ســوخته  محــل و عابــران، ســریع آتــش را خامــوش 
بــود  نیمه‌شــب  رفتــم.  جســد  کشــف  محــل  بــه  و  گرفتــم  را  آدرس  اســت. 
کنــار بلــوار  و مــردم زیــادی در محــل نبودنــد. محــل حادثــه فضــای ســبز 
بــود. همزمــان بــا رســیدن مــن، بازپــرس جنایــی، تیــم تشــخیص هویــت و 

رســیدند. هــم  پزشــک‌قانونی 
ــد  ــد جس ــخص ش ــه مش ک ــم  کردی ــاز  ــوخته را آغ ــد نیمه‌س ــه جس ــی اولی بررس
متعلــق بــه زنــی حــدودا ۶۵ ســاله اســت. دور ســر مقتــول بــا پــرده و چســب 
مشــخص  کــه  بــود  بافتنــی  کلاه  یــک  دهانــش  در  و  بــود  شــده  پوشــانده 
می‌کــرد او خفــه شــده اســت. لبــاس تــن مقتــول، تی‌شــرت داخــل خانــه بــود 
کــه نشــان مــی‌داد احتمــالا او در خانــه بــه قتــل رســیده و قاتــل یــا قاتــان برای 
از بیــن بــردن جســد، آن را بــه فضــای ســبز بلــوار آورده و بــه آتــش کشــیده‌اند. 
کــه مشــخص می‌کــرد مقتــول بــه  تمــام فضــا را بــوی بنزیــن برداشــته بــود 

وســیله بنزیــن بــه آتــش کشــیده شــده اســت.
کــرده  کــه آتــش را خامــوش  بعــد از بررســی وضعیــت جســد، از دو مــرد 
کرده‌انــد  گفتنــد اتفاقــی حریــق را دیــده و فکــر  کــه  کــردم  بودنــد، تحقیــق 
ــوش  ــه خام ــدام ب ــا اق ــت. آنه ــه اس گرفت ــش  ــوار آت ــار بل کن ــای  درختچه‌ه
ســوختن  حــال  در  جســد  یــک  متوجــه  کــه   می‌کننــد  آتــش  کــردن 
کــه بررســی صحنــه بــه  می‌شــوند. ســاعت 3 و 30 دقیقــه بامــداد بــود 

اتمــام رســید و بــه خانــه برگشــتم.
کــردم امــا جســد بی‌هویــت بــود. ظهــر  فــردا بــه اداره رفتــم و جزئیــات را مــرور 
بــه  اثــر انگشــت مقتــول چیــزی  از  گفــت  گرفــت و  پزشــک قانونــی تمــاس 
دســت نیامــده. بعــد از گــزارش پزشــک قانونــی متوجــه شــدم کــه هیــچ چیزی 

گزارش‌هــای مفقــودی دنبــال ســرنخ بگــردم. ــد در  ــم و بای نداری
امــا  کــردم  بررســی  را  گذشــته  هفتــه  یــک  مفقــودی  گزارش‌هــای  تمــام 

نداشــت. مطابقــت  کشف‌شــده  جســد  بــا  هیچ‌کــدام 
یــک هفتــه از کشــف جســد نیم‌ســوخته زن میانســال می‌گذشــت و هیــچ 
کــه ســاعت ۱ ظهــر یکــی از همــکاران  اتفــاق جدیــدی رخ نــداده بــود 
ــتش را داده و  ــودی دوس ــام مفق ــی اع ــر جوان ــت پس گف ــت و  گرف ــاس  تم
کی  کــردی، نزدیــک اســت. از او خواســتم شــا کــه کشــف  ایــن بــه جســدی 

را پیــش مــن بیــاورد.
پســری ۳۵ ســاله روبه‌رویــم نشســت و گفــت: هفــت مــاه قبــل بــا زن میانســالی 
بــه نــام حمیــرا آشــنا شــدم و بــا یکدیگــر ارتبــاط داشــتیم. چنــد روزی اســت 
او جوابگــوی تلفنــش نیســت، بــه خانــه‌اش‌ام رفتــم امــا هیچ‌کــس در را بــاز 
نگرانــش  و  ندیده‌انــد  را  او  کــه  می‌گوینــد  هــم  همســایه‌هایش  نمی‌کنــد. 
گفتــم مفقــود شــدنش  کــرده،  کــه او برایــم  هســتم. بــه خاطــر خوبی‌هایــی 

ــزارش دهــم. گ را 
بعــد از ثبــت اظهــارات رامتیــن، عکــس جســد نیم‌ســوخته را نشــانش دادم 
کــه مدعــی شــد جســد متعلــق بــه حمیــرا اســت. بــا بازپــرس ویــژه قتــل تلفنــی 
گفتــم. او پرســید آیــا بــه پســر جــوان شــک داری  کــردم و موضــوع را  صحبــت 
گفــت پــس فعــا نیــازی نیســت رامتیــن  گفتــم بعیــد اســت او قاتــل باشــد،  کــه 

بازداشــت شــود امــا در دســترس باشــد.
بــا شناســایی هویــت جســد، یــک قــدم بــه جلــو رفتــم و خوشــحال بــودم 
کــردم. بررســی تلفــن همــراه رامتیــن و ســوابق او، بــه  ســرنخ اولیــه را کشــف 

کار پســر جــوان نیســت. کــرد آتــش زدن حمیــرا  مــن ثابــت 
کــردم و متوجــه شــدم خانــواده زن میانســال، مفقــود شــدن او را  بررســی 
گــزارش نکرده‌انــد. بــا شناســایی خانــواده‌اش ســراغ آنهــا رفتــم. مــادر ۸۰ ســاله 
کــرده و  او مدعــی شــد چنــد وقتــی اســت دختــرش بــا خانــواده قطــع رابطــه 

خبــری از او نــدارد.
کــه  کــرد امــا مطمئــن بــودم  خواهــر ۵۰ ســاله او هــم ادعاهــای مــادر را تکــرار 
اعتیــاد شــدید داشــت و  پنهــان می‌کننــد. خواهــر مقتــول  را  آنهــا چیــزی 
همیــن شــک مــن را بیشــتر می‌کــرد، بــرای همیــن او را زیــر نظــر گرفتم. بررســی 
گان، نشــان مــی‌داد او دو روز قبــل از جنایــت بــا خواهــرش  تلفــن همــراه مــژ

ــت.  ــد، دروغ اس ــرده بودن ک ــه  ــع رابط ــه قط ــای این‌ک ــوده و ادع ــاط ب در ارتب
کــه  کــردم  موضــوع را بــه بازپــرس جنایــی اطــاع دادم و درخواســت 

کــه حکــم بازداشــت او صــادر شــد. گان بازداشــت شــود  مــژ
کــه  کــردم  آغــاز  را  او  از  را بازداشــت و تحقیقــات  زن ۵۰ ســاله 

همــان ادعاهــای قبلــی را تکــرار می‌کــرد. ســه روز از بازداشــت 
او می‌گذشــت و حاضــر نبــود واقعیــت را بگویــد امــا کم‌کــم 

کــرد مــن را  آمــد و درخواســت  آثــار خمــاری در او پدیــد 
ببینــد. او را از بازداشــتگاه بــه اتــاق بازجویــی آوردنــد.

کــه معلــوم بــود بــه خاطــر مصــرف نکــردن  زن میانســال 
گفــت  مــواد، حــال خوبــی نــدارد، روبه‌رویــم نشســت و 

می‌خواهــد واقعیــت را بگویــد.
وقتــی چایــی تلــخ بــه او دادم، مقــداری حالــش بهتــر 

کار می‌کنــد  کارخانه‌هــای نوشابه‌ســازی  گفــت: شــوهرم در یکــی از  شــد و 
کافــی نیســت ولــی زن دیگــری  ــرای تامیــن هزینه‌هــای زندگــی  و درآمــدش ب
را هــم بــه عقــد خــودش درآورده و بایــد مخــارج او را نیــز مــی‌داد. مــن بــه 
کفــاف تامیــن هزینه‌هــا را نمــی‌داد.  مــواد مخــدر اعتیــاد دارم و ایــن پول‌هــا 
خواهــرم مخــارج تحصیــل دختــرم در دانشــگاه را می‌پرداخــت تــا مشــکلی 

ــد. ــته باش ــل نداش ــه تحصی ــرای ادام ب
کــرد.  کــه انــگار حالــش بهتــر شــده بــود، درخواســت چایــی پررنگ‌تــر  گان  مــژ
یک‌رنــگ  چــای  یــک  برایــش  ســریع  می‌خواهــد،  چــه  بــرای  می‌دانســتم 
غلیــظ دیگــر ریختــم تــا بخــورد. وقتــی یــک نفــس تمــام چایــی را خــورد، ادامــه 
داد: خواهــرم بعــد از مــرگ همســرش بــه عقــد موقــت جوانــی دیگــر درآمــده 
بــود. همــه حقــوق و درآمــدش را بــرای او هزینــه می‌کــرد و مــن از ایــن موضــوع 
بــرای آن جــوان خــرج  کــه  انــدازه‌ای  بــه  کــه چــرا  رنــج می‌کشــیدم  بســیار 
می‌کنــد بــه مــن پــول نمی‌دهــد؟ خواهــرم دو شــب قبــل از قتــل بــه خانــه مــن 
ــه مــن کمــک  کــه پــول بیشــتری ب کــردم  آمــد و مهمانــم شــد. او را نصیحــت 
کــه شــب دوم مهمانــی، قرص‌هایــی تهیــه  کنــد! ولــی او چیــزی نگفــت تــا ایــن 

کــردم و بــه او خورانــدم.
وقتــی  شــد:  مدعــی  می‌کــرد،  اعتــراف  بلبــل  ماننــد  دیگــر  کــه  گان  مــژ
کــردم و دســت و  خوابیــد، او را بــا پارچــه و چســب نــواری پهــن خفــه 
کــه در نزدیکــی  پاهایــش را بــا همــان چســب‌ها بســتم، بــه بــرادر و مــادرم 
گــر  گفتــم خواهــرم را کشــته‌ام. ا منــزل مــن زندگــی می‌کننــد، زنــگ زدم و 
می‌انــدازم!  بیــرون  و  می‌کنــم  تکه‌تکــه‌اش  ببریــد،  را  او  جســد  نیاییــد، 
وقتــی تمــاس را قطــع کــردم، خیلــی زود بــرادر و مــادر پیرم، از راه رســیدند 
گذاشــتیم. مــن  کمــک آنهــا جســد را در صندوق‌عقــب یــک پرایــد  و بــا 
کــه آن را  کــرده بــودم  هــم از قبــل یــک ظــرف چهــار لیتــری بنزیــن آمــاده 
ــا کمــک مــادر  ــم و ب ــوار بردی ــه حاشــیه بل ــا خــودم برداشــتم. جســد را ب ب
ــن  ــا ریخت ــم ب ــن ه ــم. م ــبز انداختی ــای س ــار فض کن ــد را در  ــرادرم جس و ب

ــیدم. ــش کش ــه آت ــد را ب ــن، جس بنزی
پــول خواهــر  بــه خاطــر  راحــت  این‌قــدر  یــک خواهــر  کــه  بــاورم نمی‌شــد 
کــه تمــام  دیگــرش را بکشــد و جســدش را آتــش بزنــد. اعترافــات زن ۵۰ ســاله 
شــد بــا همکارانــم ســراغ بــرادر مقتــول رفتیــم و مــرد ۴۵ ســاله را دســتگیر 
کردیــم. مــرد میانســال در تحقیقــات مدعــی شــد بــرای این‌کــه خانــه حمیــرا 
کنــم تــا خواهرمــان را  گان کمــک  گرفتــم بــه مــژ کنــم، تصمیــم  را مــال خــودم 
بکشــد و بعــد مــن صاحــب خانــه او شــوم. فکــر نمی‌کــردم این‌قــدر زود لــو 

برویــم و دســتگیر شــویم. 
، صحنــه جنایــت بازســازی شــد و بــا تکمیــل  بــا اعترافــات خواهــر و بــرادر

ــا بــه پرونده‌شــان  پرونــده، آنهــا راهــی زنــدان شــدند ت
رســیدگی شــود.
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